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١- مقدمه
ــه آن همّت گمارد،  ــلامی ما بايد ب ــد جامعه اس ــی که به نظر می رس ــی از موضوعات يک

ــته شرق  ــی، تاريخچه و انگيزه  های آن، چهره  های برجس ــرق شناس ــايی پديده ش شناس

شناسی، مؤثّرترين و حساس ترين آن ها،شناسايی مهم ترين و رايج ترين آثار شرق شناسان، 

ــرق شناسی و اسلام شناسی در جهان معاصر، روش  ها  مهم ترين موضوعات آن ها،مراکز ش

ــلام، مهم  ترين  ــورهای مختلف جهان اس ــان در کش و قالب  های فعّاليّت  های شرق شناس

ــته از آن و راه  های مطالعه  ــه قرآن و دانش  های برخاس ــبت ب ــا و نظرات آنان نس ديدگاه ه

ــت. لذا، لازم است محقّقان و علاقمندان، کلّيه تحقيقات و نظريّات مثبت و منفی،  آن ها اس

شبهات و اشکال  های شرق شناسان را درباره علوم قرآن و معارف درون قرآن کريم مطالعه 

ــيار  ــخ علمی آن بپردازند؛ به همين جهت، دامنه اين تحقيق بس ــی کرده و به پاس و بررس

ــت که در خصوص موضوع شرق شناسی،  ديدگاه های کلّی  ــترده می نمايد. گفتنی اس گس

ــان و پژوهش گران غربی پيرامون قرآن و اسلام کارهای ارزنده ای صورت گرفته  شرق شناس

ــنامه های شرق شناسان به ويژه دايرة المعارف  ــت، امّا در مورد دايرة المعارف ها و دانش اس

ــت که پژوهش گران توانمند و علاقمند به اين  ــده اس قرآن لايدن هنوز کار جدّی انجام نش

حوزه از مطالعات قرآنی می توانند مطالعات و تحقيقات ارزنده و گسترده ای داشته باشند.

ــلمانان و  ــی چنين مقالاتی می تواند اذهان مس  بايد اذعان کرد که ترجمه و نقد و بررس

ــلام روشن و آشنا  ــان به قرآن و اس ــبت به نوع نگرش شرق شناس پژوهش گران قرآن را نس

سازد.

ــير قرآن در دوره  ــی مقاله «تفس ــتا، نگارنده، موضوع «ترجمه، نقد و بررس ــن راس در اي

ــود ژيليو را برای  ــته آقای کل ــه»  از دايرة المعارف قرآن لايدن» نوش ــيک و ادوار ميان کلاس

ــبهات  ــاحت مقدس قرآن در برابر ش ــش برگزيد تا گامی در راه دفاع از س ــق و پژوه تحقي

شرق شناسان نسبت به اين کتاب آسمانی بردارد.

۲- ترجمه مقاله 
ــير (تأويل) قرآن يكی از برجسته ترين شاخه های دانش  های قرآنی (علوم القرآن)  تفس

ــيرِ (hermeneutics) گسترده اسلامی  ــی از دانش تفس ــير قرآن، تنها بخش ــت۱؛ البتّه تفس اس

ــير معتبر اثرگذار است۲. مسلّماً تفسير  ــت كه در قلمروی حديث و فقه دربردارنده تفاس اس

موضوعات فقهی و حديثی، نقش راهنما را در تفاسير قرآنی ايفا می كند.
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۲-۱. ريشه يابی و مفهوم واژگان عربی تفسير،  تأويل و اصطلاحات مرتبط با آن
ــيری، تبيين و  ــير كردن، توضيح، متن تفس ــير» به معنای عمل تفس واژه عربی « تفس

ــير عينی از قرآن نيز دارد. اين اصطلاح در مورد  ــنگری است که اشاره  ضمنی به تفس روش

ــرح و تفسير آثار علمی و فلسفی نيز به كار می رود که در اين صورت، معادل با «شرح» و  ش

«توضيح» است و عمدتاً برای اهداف غير دينی، مانند تفسير شعر و آثار فقه اللّغوی، دستور 

زبانی، ادبی و غيره به كار می رود۳.

ــرح و  ــير» در مواردی که بدون هيچ قيدی به کار می رود، غالباً به ش با اينکه واژه «تفس

ــرَ» به معنای «كشف و  ــتگاه آن عربی نيست.فعل«فَسَّ ــاره دارد، امّا خاس توضيحی قرآنی اش

نماياندن چيزی پنهانی» است كه وام واژه ای از زبان آرامی، سريانی يا مسيحی- فلسطينی 

ــود. از اين رو،  ــودی- آرامی نيز يافت می ش ــن همين فعل در زبان يه ــود۴. عي تلقّی می ش

ــلمانان، اين واژه را از يهوديان يا  ــخّص كرد كه کدام يک از اعراب يا مس نمی توان دقيقاً مش

مسيحيان اقتباس کرده اند۵.

زمان پيدايش واژه « تفسير» به عنوان يك اصطلاح تخصّصی روشن نيست، امّا اين واژه 

به عنوان واژه ای تك موردی (hapax- legomenon) در آيه ۳۳ سوره فرقان به کار رفته است، 

آنجا که می فرمايد: «و برای تو مَثَلی نياوردند، مگر آنكه ما حق را با نيكوترين بيان برای تو 

آورديم»۶. اين استشهاد بی نظير در يك سياق احتجاجی۷، اطمينان خاطر می بخشد كه هر 

گونه مخالفتی با [حضرت] محمّد [ص] از سوی كافران، با امداد الهی رو به رو خواهد شد۸. 

ــت و در لغت  ــير» اس ــت و تفس امّا واژه عربی «تأويل» به معنای «توضيح، تعبير، برداش

ــت که چيزی به اصل خود ارجاع داده شود۹که دوّمين اصطلاح  ــير اس به معنای نوعی تفس

ــناختیِ تفسير است. اين واژه كه هجده بار در قرآن آمده، بيانگر  تخصّصی در حوزه معنا ش

تفسير قصص يا رؤياها (آيات ۳۶ و ۱۰۱ سوره يوسف)۱۰ و يا تفسيری عميق تر (آيه ۷ سورة 

آل عمران) است.۱۱البتّه اخيراً روشن شده كه فعل «تَأَوَّلَ» كه از آن اصطلاح «تأويل» ساخته 

شده است، پيش از آنكه تفسيری تمثيلی تلقّی شود، در اصل به معنای «به کار بردن آيه ای 
برای يك موقعيّت خاص» بوده است.۱۲

۲-۲- آغاز تفسير قرآن                                                                    
ــده است. در اولّين نگاه،  ــير قرآن نيز در معرض بحث و مناظره جدّی واقع ش آغاز تفس

ــنّتی و ديگری، قرائت  ــلمانان س ــود؛ يكی، ديدگاه مس فرد با دو مقوله متضادّ مواجه می ش
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شرق شناسان. 

ــرآغاز اين جريان است. آن گاه  ــير خود پيامبر(ص) س ــب روايات اسلامی، تفس بر حس

صحابه او همان تفاسير را نقل کرده و به حجم آن افزودند، سپس نوبت به تابعين می رسد 

ــير گذشته، به حجم آن افزودند. سرانجام، نسل  های بعدی  که آن ها نيز علاوه بر نقلِ تفاس

ــران، تفسيرهای پيامبر(ص)، محبوب ترين صحابه و تابعين را، آن گونه كه در سلسله  مفسّ

ــيدند. نام ده تن از صحابی پيامبر(ص) را در  ــناد معتبر روايی۱۳ تثبيت شده، تداوم بخش اس

ــه اوّل۱۴ - که در رأس آن ها  ــران [قرآن] آورده اند که عبارتند از: چهار خليف ــت مفسّ فهرس

ــپس ابن مسعود، ابن عباس، ابیّ بن كعب، زيد بن ثابت، ابو  ــت - س [حضرت] علی (ع)۱۵ اس

ــی اشعری و عبداالله بن زبير۱۶. ديگران به اين فهرست، انس بن مالک، ابو هريره، جابر  موس

ــزوده اند۱۷. ابن نديم (در قرن ۴ ق/۱۰ م زندگی می كرد)  ــن عبداالله و عمرو بن عاص را اف ب

ــت موضوعی منابع عربی اش مورد توجّه قرار داده، چنين  كه صرفاً آثار مكتوب را در فهرس

ــد بن جبر(م ۱۰۴  ــير ابن عباس» به روايت مجاه ــه نمی كند، به جز «تفس ــتی را ارائ فهرس

ق/۷۲۲ م)۱۸.

عاصمی، دانشمند خراسانی كرّامی (نحلة كلامی از ماورا ءالنّهر)۱۹ در سال  ۴۲۵ ق/۱۰۳۴ 

ــلمانان همواره چهره های زير را جزو جانشينان صحابه  ــنّت مس م اين گونه می گويد:۲۰ «س

(تابعون) برمی شمرد، آنانی كه در علم تفسير صاحب نام و مشهور بودند»:                                                                                             

۱. سعيد بن جبير (م ۹۵ ق/۷۱۴ م)۲۱؛     

۲. عكرمه (م ۱۰۵ ق/۷۲۲ م)، مولی ابن عباس؛

۳. ابوصالح بازام، مولی امّ هانی (بنت ابی طالب)؛                                               

۴. مجاهد بن جبر؛               

۵. ابوالعاليه رياحی (رفيع بن مهران، م ۹۳ ق/۷۱۱ م)؛ 

۶. ضحّاك بن مزاحم (م ۱۰۵ ق/۷۲۳ م)؛ 

۷. علی بن ابی طلحه (هاشمی، م ۱۲۰ ق/۷۳۷ م)؛

۸. ابو مجلز لاحق بن حميد (سدوسی بصری، م ۱۰۶ ق/۷۲۴ م)؛

۹. حسن بصری (م ۱۱۰ ق/۷۲۸ م)؛
۱۰. قتاده بن دعامه سدوسی (م ۱۱۸ ق/۷۳۶ م)؛۲۲

نويسنده كرّامیِ ما، خاطر نشان می كند كه همه آن ها،به جز قتاده، از محضر ابن عباس 

ــمار شاگردان  ــن بصری در ش ــد كه ضحّاک و حس بهره برده اند. با  اين حال، بايد متذكّر ش
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ابن عباس محسوب نمی شوند.

ــران صحابه و تابعين] را بزرگ  ــت، هر کدام ده تن [از مفسّ در پايان، چون اين دو فهرس

داشته اند، روشن می گردد که معنايی نمادين دارند. اين حقيقت كه اكثر مفسّران تابعين در 

مكّه فوت كرده اند، بر ميزان «صحّت» اين طريق نقل از پيامبر(ص) به بزرگ ترين صحابه و 

تابعين می افزايد. طرق متعدّدی که منسوب به شخصيّت ابن عباس، معروف به «پدر تفسير 
قرآن» است، اين تلقّی را از ويژگی دينی تفسير تأييد می نمايد.۲۳

از آنچه گذشت، برمی آيد که به منظور تبيين کامل تر مسائل [و ابهامات] در زمينه آغاز 

ــير قرآن، نياز به کاوش و تحقيقات بيشتری از جمله بر روی نسخه های  و پپدايش کار تفس

خطی، ضروری می نمايد. از اين گذشته، چنين تحقيقاتی بايد مسائل پيچيده و دشوار رابطه 
ميان «خواندن» و «نوشتن» را در اوايل اسلام مورد توجّه قرار دهد.۲۴

۲-۳. عصر تدوين
ــروع فعّاليّت های مكتوب تفسيری تا  ــت که از زمان ش مراد از عصر تدوين، دوره ای اس

ــيری به طول می انجامد.۲۵  ارائه علوم مربوط به فقه اللّغه، به ويژه صرف و نحو، در آثار تفس

ــا «معانی القرآن» اثر فرّاء (م  ــده (م ۲۰۷ ق/۸۲۵ م) با عنوان «مجاز القرآن» ي ــير ابوعبي تفس

۲۰۴ ق/۸۲۲ م) آخرين اثر [اين دوره] است.

امروزه روشن و محرز شده است كه آثار مكتوب، حدّاقل از اوايل قرن دوّم هجری قمری 

ــير  ــكل گرفته اند. البتّه نمی توان نتيجه گرفت كه چنين آثاری، تفاس ــتم ميلادی) ش (هش

كاملی از قرآن ارائه کرده اند؛ بلکه ممكن است فقط به تفسير بخشی از قرآن در قالب يک 

صحيفه۲۶ پرداخته باشند و نيز نمی توان گفت که همواره بر اساس ترتيب نزول پيش رفته 

اند.

ــير» برای اين دوره، اين است كه واژه «تفسير» هم اسم  ــتعمال واژه عربی «تفس دليل اس

ــرح و تفسير» است و هم اسم ذات، يعنی «يک تفسير قرآن»: در اين دوره،  مصدر، يعنی «ش

ــد يا اينكه صرفاً نوعی فعّاليّت تفسيری  ــرِ مزبور اصلاً اثر كاملی تدوين كرده باش اينكه مفسّ

را با اتّكا به نوشتار، مانند صحيفه فوق الذّكر، عهده دار شده باشد، كاملاً روشن نيست؛ ولی 

ــير اين دوره را می توان به سه دسته کلّی تقسيم نمود: بازنويسی [لغوی]، نقلی [روايی]  تفس

و فقهی.

ــاخص تفسير لغوی، مجاهد بن جبر مكّی (م ۱۰۴ ق/۷۲۲ م) است كه غالباً به  چهرة ش
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شرح لغوی واژگان آيات پرداخته است: برای مثال، در مورد آيه ۲۳ سوره يوسف، «هر آينه 

پروردگار من»، مجاهد معتقد است كه «پروردگار من»، يعنی «مولای من». 

دسته دوّم از تفاسير عصر تدوين، تفاسير نقلی اند که اهميّت خاصّی به حکايات آموزنده 

ــانه های باستانی خاور نزديك، به ويژه محيط  ــوم و افس داده اند و به طور كلّی از عقايد، رس

ــا و حکاياتی که در  ــيحیِ آن رنگ می گيرد (اين قصّه ه ــی و فرهنگیِ يهودی- مس اجتماع

تفاسير روايی نقل می شدند، دست آخر «اسرائيليّات» نام گرفتند، با اينکه رگه های بيزانسی 

ــير نقلی، اين قصّه  ــرائيليّات وجود دارد). در تفس ــی)، ايرانی، مصری و غيره نيز در اس (روم

واقعی است كه ظاهراً از اهميّت والايی برخوردار است؛ با اينکه متن قرآن خودش زيربنای 

ــليس، روان و يكنواخت تحت  ــاخت يك قصّه س ــازد، ولی غالباً به منظور س قصّه را می س
الشّعاع قرار گرفته است.۲۷

دو مفسّر سرشناس كوفی، سدّی كبير (م ۱۲۷ ق/۷۴۶ م يا  ۱۲۸ ق/۷۴۷ م)۲۸ و كلبی- 

تبارشناس و تاريخ نگار- نيز در اين طبقه جای می گيرند. تفسير كلبی را نه تنها در تفسير 

ــوب به او، بلكه در ميان تفاسير اهل سنّت متأخّر نيز می توان يافت. حتّی  ــكل دار منس مش

اگر او واقعاً شيعه می بود و به اصل «رجعت» امامان۲۹ پس از غيبتشان اعتقاد می داشت، اثر 

تفسيری اش در محافل اهل سنّت و نَه شيعی نقل می شد.۳۰ در بخش هايی از تفسيرش كه 

توسّط ابن طاووس شيعی (م ۶۶۴ ق/۱۲۶۶ م)۳۱ گردآوری شده است، وی عمدتاً از مطالب 

ــت كه شرح و تفسيرهای  ــت۳۲. در اين باره، شايان ذكر اس ــتفاده كرده اس تاريخ نگاری اس

ــيعی و به ويژه در ميان كرّاميه،  ــيعی بودنش، مخصوصاً در محافل غير ش كلبی، به رغم ش

ــان مانند نقل روايات تفسيری شان از ابن عباس، صحيح  مورد تکريم بود و خاصّه در خراس
و معتبر تلقّی می شد.۳۳

دو مفسّر شهير و پرآوازه خراسانی اهل بلخ، مقاتل بن حيّان (م ۱۳۵ ق/۷۵۳ م) و مقاتل 

بن سليمان (م ۱۵۰ ق/۷۶۷ م يا بعد) هستند که هر دو سابقه جهاد در راه خدا را داشتند.۳۴  

ــوان خطيبی معروف که  ــت، امّا تقريباً به عن ــير كاملی ننگاش ــی [مقاتل بن حيّان] تفس اوّل

توضيحات يا روايات را در قالب تهذيب و اصلاح دروس بيان می نمود، عمل كرد. تفسيرهايی 

ــيری كه با استقبالی نسبتاً سرد و بی  ميدراش گونه را می توان در خطابه هايش، مانند تفس

ــد، يافت. برخی از روايات تفسيری اش،  روح در ميان پيروان مكتب عقلانی عراق مواجه ش

برای نمونه از سوی طبری و ابوالفتوح رازی (م بعد از ۵۲۵ ق/۱۱۳۱ م)۳۵ نقل قول شده اند.

ــتين  ــی را قرار داد؛ برای نمونه، نخس ــير مختلف ــير فقهی می توان تفاس در طبقه تفاس
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ــير آن بر مبنای موضوعات فقهی بوده است،  تلاش ها مطابق با نظم فعلی متن قرآن و تفس

ــاب مقدّس در اغلب موارد به صورت يک  ــير نقلی يا متنی «ترتيب كت در حالی كه در تفس

چهارچوب اساسی ارائه می شود، بدين خاطر كه تفسير مطالب فقهی با ترتيب موضوعی، به 

ــلّم درآمده است».۳۶ شکل ديگری از تفاسير فقهی، آن است که  صورت معياری معيّن و مس

به بررسی آيات ناسخ و منسوخ می پردازد تا حکم فقهیِ نسخ شده معيّن شود.

ــت. او در تفسير فقهی  ــير فقهی اس ــليمان، محور اصلی در پيدايش تفاس مقاتل بن س

کوچکش موسوم به «خمس مئة آية» که ممكن است از تفسير بزرگ روايی اش اخذ نموده 

ــاز، زكات٣٧، روزه، حج، قصاص،  ــی می نمايد: دين، نم ــد، موضوعات فقهی زير را بررس باش

ــرقت، ديون، عهود٤١ و جهاد. با اينکه  ــراب٣٨، ازدواج٣٩، انكار، زنای محصنه٤٠، س ارث، ربا، ش

ــير تعلّق دارد، ولی مطالبش به  ــی از كتاب «جامع» ابن وهب نيز به اين نوع تفس بخش هاي

ــده است: اين كتاب بر طبق منابع اوّليه و به شيوه کتب مسانيد  ــی موضوعی مرتّب نش روش

ــت. ابن وهب همچنين مطالبی را در خصوص «قرائات» قرآنی [در كتابش]  ــده اس مبوّب ش

درج نموده است٤٢.

۲-۴- مرحله ای حسّاس و تعيين كننده: ارائه علوم ادبی و زبان شناختی 
ــاً در بصره و کوفه پديدار  ــی، اندکی در حجاز و غالب ــش قرائات قرآن در دوره عباس دان

ــد. متخصّصان در اين رشته، در علوم ادبی و زبان شناختی نيز تخصّصی داشتند و سعی  ش

ــوار يا عبارات مشکل قرآن (غرائب) را با تمسّک به علوم ادبی، لغت  می کردند تا واژگان دش
عرب و اشعار جاهلی تفسير نمايند.۴۳

ــاخه ای از علوم قرآن و بخشی جدا ناشدنی از تفسير شد.  بدين ترتيب، قرائات قرآن، ش

ــالگی)،  ــنّ تقريباً ۴۰ س ــيبويه، نحویِ بزرگ بصره (متوفّای احتمالاً ۱۸۰ ق/۷۶۹ م در س س

ــده معمّر بن مثنّی (م  ــاهنگِ ابوعبي ــت بصری کار کرده بود و از اين رو، پيش ــر روی قرائ ب

ــد كه تفسيری  ــوب می ش حدود۲۱۰ ق/۸۲۵ م)، لغوی و نحویِ اصالتاً يهودیِ بصری، محس
قرآنی با عنوان «مجاز القرآن» نوشت.۴۴

ــت، تفسير «معانی القرآن»  گونه ادبی ديگری که دقيقاً با ديگر علوم قرآنی هم پيوند اس

است که معمولاً به صورت «معانی و مفاهيم قرآن» ترجمه می شود؛ امّا بهتر است که «ويژگی  

های قرآن» ترجمه شود. اين نوع تفسير، به توضيح مفردات قرآن در کنار قواعد ادبی، شعر 
و اختلاف قرائات می پردازد و كمتر به جهات تاريخ نگاری و نقل اسرائيليات توجّه دارد.۴۵
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ــرآن» فرّاء (م ۲۰۷  ــن گونه ادبی پرداخته، «معانی الق ــتين آثاری که به اي يكی از نخس

ــمند كوفی با گرايشات معتزلی است۴۶ كه اثرش احتمالاً توسّط ديگران از  ق/۸۲۲ م)، دانش

ــايی (م ۱۸۹ ق/۸۰۵ م) که يكی از هفت قاری  [آثار] چهره هايی مانند معلّم كوفی اش كس

معروف قرآن قلمداد شده۴۷ و اخفش الاوسط بصری (م ۲۱۵ ق/۸۳۰ م)۴۸ كه با همان عنوان 

ــت. اين گونه ادبی تفسير در قرون بعد نيز ادامه يافت، برای  ــته شده، پيشی جسته اس نوش

ــه»)، ابو جعفر نحّاس (م ۳۳۸  ــاج (م ۳۱۱ ق/ ۹۲۳ م؛ «معانی القرآن و اعراب ــه آثار زج نمون

ــی (م ۴۳۷ ق/۱۰۴۷ م؛ «مشكل اعراب  ق/۹۵۰ م؛ «اعراب القرآن»)، مكّی بن ابی طالب قيس

القرآن»)۴۹، ابوالبقاء عكبری (م ۶۱۶ ق/۱۲۱۹ م؛ «التبيان فی اعراب القرآن») و ديگران. 

۲-۵- تفسير خاصّ فقهی
ــير فقهی تقريباً در هر مرحله ای از تاريخِ تفسير داير بوده، «امّا در برخی از  با اينكه تفس

آثار به صورت يک چهارچوبِ تحليلِ فقهی، کاملاً برجسته شده که حتّی در عناوين کتاب ها 

نيز منعکس می گردد»۵۰  ، مانند «احكام القرآن»۵۱ که توسّط جصّاص حنفی (م ۳۷۰ ق/۹۸۱ 

م)، هرّاسی شافعی (م ۵۰۴ ق/۱۱۱۰ م)۵۲، ابن عربی مالكی (م ۵۴۳ ق/۱۱۴۸ م)۵۳ و قرطبی 

مالكی [شهر قرطبه در اسپانيا] (م ۶۷۱ ق/۱۲۷۲ م) به رشتة تحرير در آمده است.

سه تفسير اوّل، گرايشی ويژه به مطالب فقهی داشته و به همة آيات قرآن نيز نپرداخته 

ــاله های فقهی با شرح و بسط  ــوّم که تفسيری مفصّل است، در بردارندة رس ــير س اند. تفس

های فراوانی است، بلكه تفسيری کامل با نقل های فراوان از تفاسير يا مفسّران اوّليه، مانند 

ــاظ، می توان آن را  ــت. بدين لح ــليمان و كلبی و تحليل های ادبی و غيره اس ــل بن س مقات
دايرةالمعارفی تفسيری به شيوه طبری قلمداد نمود.۵۴

۲-۶- تفسير متكلّمان جدلی يا نظری (تفسير کلامی)
ــتحکام يافته، حتّی اگر آن ها را به واقع،  ــيله معتزله تقويت و اس ــير کلامی به وس تفس

ــوان به متكلّم و فقيه  ــير کلامی می ت ــير ندانيم. از نمونه های بارز تفس مبتکر اين نوع تفس

معتزلی بصری عمرو بن عبيد۵۵ و ابوبكر اصمّ (م ۲۰۰ ق/۸۱۶ م)- هر چند که ايشان هميشه 

مورد پذيرش ديگر متکلّمان معتزله نبودند- اشاره کرد. او تفسيری تدوين نمود که نه تنها 

ــه آزادی اراده و عمل بود۵۶، بلكه مطالب  تاريخی، زبان  ــاوی ديدگاه های معتزله راجع ب ح

شناختی و فقهی۵۷ را نيز در برمی گرفت.  
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ــی نمانده، امّا مطالب  ــی (م ۳۰۳ ق/ ۹۱۵ م) چيزی باق ــر» ابوعلی جبّاي ــير کبي از «تفس

ــاس نقل قول های آثار متأخّر۵۸ از ايشان، بازسازی شده است.  ــيری مهمّی اخيراً بر اس تفس

فقيه حنفی و متكلّم معتزلی خراسانی ابوالقاسم بلخی كعبی (م  ۳۱۹ ق/۹۳۱ م) يک دوره 

دوازده جلدی تفسير قرآن نوشته كه باقی نمانده است، ولی نقل قول هايی از آن در تفاسير 

ــريف رضی (م ۴۰۶ ق/۱۰۱۶  ــابه التنزيل» تأليف ش بعدی، به ويژه «حقايق التأويل فی متش
م) يافت می شود.۵۹

ــت كه ابوزيد بلخی (م ۳۲۲ ق/ ۹۳۴ م) نيز کتابی با نام «نظم القرآن»  ــايان ذكر اس ش

نوشته که از ميان رفته است، ولی قطعه هايی از آن را می توان به صورت نقل قول در منابع 

ــی و رمّانی  ــته، مانند فرّاء، ابو علی فارس متأخّر يافت. تنی چند از لغويون و نحويون برجس

نيز معتزلی هستند. علاوه بر اين، معتزليان نقشی عمده در تبيين و بسط اصل اعجاز قرآن 

ــناختی اش ايفا كردند. از اين زمان به بعد بود که گونه ادبی  ــبك ش و مطالعه جنبه های س

«نظم القرآن» (جاحظ معتزلی (م ۲۵۵ ق/۸۶۸ م) كتابی با اين عنوان نوشته است) از سوی 

برخی علمای سنّتی اهل سنّت، مانند برهان الدين بقاعی شافعی سوری (م ۸۸۵ ق/۱۴۸۰ 

م) در تفسير كبيرش با عنوان «نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور»۶۰، يا سيوطی در کتاب 

«تناسق الدرر فی تناسب السور» كوچكش برگرفته شد.

ــيری مهمّی را نه تنها در  ــار همدانی (م ۴۱۵ ق/۱۰۲۵ م) مقالات تفس ــی عبدالجبّ قاض

ــای عقايد معتزله تبيين  ــابهات قرآن را بر مبن ــابه القرآن» خود، آنجا كه متش ــاب «متش کت

ــوده، بلكه در مجلّدات متعدّدی از دايرة المعارف كلامی و حقوقی اش «المقنی فی ابواب  نم

التوحيد والعدل» آورده است.

ــی (م ۴۶۰ ق/۱۰۶۷ م) و ابوعلی  ــر طوس ــيعی، مانند ابوجعف ــران ش تنی چند از مفسّ

طبرسی (م ۵۴۸ ق/۱۱۵۳ م) نيز معتزلی بوده اند؛ لذا نقل قول هايی از مفسّران اوّليه معتزله 
را می توان در آثار ايشان يافت.۶۱

ــب اهل خوارزم،  ــر و ادي ــری (م ۵۳۸ ق/۱۱۴۴ م)، نحوی، مفسّ ــاراالله زمخش ــا، ج و امّ

تفسيرش با عنوان «الكشّاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التأويل» مدّت ها 

ــير معتزلی به شمار می آمده است. در حقيقت، با اينکه ديدگاه های معتزلی  الگويی از تفس

به طور مسلّم در اين تفسير يافت می شود، ولی بسياری از آرای كلامی شان سربسته مانده 

است و مؤلّف آن تنها به عنوان خويشاوند و وارثی دور با شأن و منزلتی ناچيز در نظر گرفته 

ــود.۶۲ شهرت و آوازة او در تفسير چندان منوط به معتزلی بودنش نيست، بلكه بيشتر  می ش
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ــت. به همين خاطر،  به خاطر نحوی، لغوی و ارباب علم معانی و بيان و نقد ادبی بودنش اس
او هنوز در محافل اصيل اهل سنّت مورد تكريم است.۶۳

ــط يک عالم معتزلی زيدی به نام ابويوسف قزوينی (م  ــير معتزلی، توسّ مهم  ترين تفس

ــته شده است و شايد مفصّل ترين  ــاگرد قاضی عبدالجبّار بوده، نوش ۴۸۸ ق/۱۰۹۵ م) که ش

ــت، زيرا بر اساس گزارشی، اين تفسير سيصد يا  ــيری باشد که تاکنون تأليف يافته اس تفس

ــت. با اينکه چنين آماری مطمئنّاً مبالغه ای بيش  ــصد و يا حتّی هفتصد جلد بوده اس شش

ــت، ولی هيچ دليلی برای شكّ و ترديد در گواهی ابن عقيل وجود ندارد که می نويسد  نيس

ــيطان صفت ها۶۴ خوانده بودند،  ــير قزوينی پيرامون آيه ۱۰۲ سوره بقره (و آنچه را ش تفس
پيروی كردند)۶۵ به تنهايی يك جلد كامل را به خود، اختصاص داده است.۶۶

ــير قرآن شان و  ــنّت در برابر فِرَق مختلف و به ويژه عليه معتزله در تفاس واكنش اهل س

بالاخص در تفاسير متكلّمان جدلی اهل سنّت، منعکس است. در بخش شرقی جهان اسلام، 

ــه نام ابومنصور ماتريدی (م ۳۳۳ ق/۹۴۴ م) كه بعدها به عنوان بنيانگذار  ــی حنفی ب متكلّم

مكتب كلام جدلی شناخته شد، تفسيری با عنوان «تأويلات القرآن» يا «تأويلات اهل السنّة» 

نوشت كه تنها يك جلد آن چاپ شده است (و بقيّه به زودی چاپ و منتشر خواهد شد). اين 

تفسير از اهميّت خاصّی برخوردار است، زيرا هم معرّف عقايد ماتريدی در منطقه ماوراءالنّهر 

است و هم مطالبِ تفسيریِ بسيار قديمی - از جمله تفسيرهای معتزلی - را که مؤلّف، آن ها 

را ردّ می كند، حفظ می کند. 

ــران  ــعری فخرالدين رازی (م ۶۰۶ ق/۱۲۱۰ م)۶۷ نيز از مفسّ ــافعی و متكلّم اش فقيه ش

برجسته تفسير متكلّمان جدلی است. او تفسير «مفاتيح الغيب» (معروف به «التفسير الكبير») 

خود را در سنين جوانی در خراسان شروع نمود و در جاهای مختلف نگارش آن را ادامه داد. 

دليل روشنی وجود ندارد که خودش اين تفسير را به پايان رسانده باشد؛ برای مثال، به نظر 

می رسد که تفسير سوره های عنكبوت تا يس، از آنِ او نباشد.۶۸ مطمئنّاً، اسباب رايج تفسير 

قرآن در آن مطرح شده، ضمن اينکه ارجاعاتی نيز به مفسّران گذشته، از جمله معتزله داده 

است. تفسير وی نه تنها مبتنی بر آرای شخصی اوست، بلكه بيشتر صبغه فلسفی و کلامی 

ــی  ــؤالات مدرس ــائل مختلف را به صورت س ــب ببيند، مس دارد. فخر رازی هر جا كه مناس

(همان مسئله عربی است که جمع آن مسائل می باشد) مطرح می کند كه در پی آن نظرات 

ــمندان مختلف را در راستای خطوط بحث شان می آورد و اين ها پيش از آن است كه  دانش

نتيجه گيری شخصی خود را ارائه نمايد. اگر چه جهت گيری وی به عمد ضدّ معتزلی بوده، 
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ولی با اين حال به ميزان زيادی مديون تفسير آنان بوده است.۶۹

۲-۷- تفسير خارجی و شيعی (تفاسير خوارج و شيعيان)
ــير هود بن محكم (يا محكّم)  ــت، تفس ــير خوارج كه هنوز موجود اس قديمی  ترين تفس

ــدود ۲۸۰ ق/۸۹۳ م يا ۲۹۰ ق/۳-۹۰۲ م) اهل اورس يا الجزيره  ــی هواری (متوفّای ح اباض

ــده و در واقع تلخيصی از تفسير يحيی بن  ــت که اخيراً در چهار جلد تدوين ش امروزی اس

ــت که  ــت می دهد. طبيعی اس ــلاّم بصری كه مدّتی را در قيروان زندگی می كرد، به دس س

ــلاّم گرفته شده است،  ــيری كه در کتاب هود آمده، از ابن س بخش عظيمی از روايات تفس

ــن بصری ارائه شده و به ميزان قابل  ــيرهايی كه از كلبی، مجاهد و حس به خصوص آن تفس

ــير به  ــود. اين تفس ــيری، به ويژه از بصری در اين کتاب يافت می ش توجّهی از مطالب تفس

ــت -  ــير اوّليه اباضی و مخصوصاً در باب ايمان و اعمال۷۰اس ــمند بر تفس ويژه، گواهی ارزش

ــفاعت  ــلاّم بوده- عليه مفهوم ش ــه در تقابل با ديدگاه  های مرجئی ابن س ــی ك ديدگاه هاي

ــائلی که  ــنّت قرار می گيرد. معمولاً موضوعات قضائی و آن مس پيامبر[ص] از ديدگاه اهل س
خاصّ اباضيه بوده اند را می توان در اين تفسير يافت.۷۱

ــير اوّليه زيديّه در «تفسير» ابوجارود (متوفّای پس از ۱۴۰ ق/۸-۷۵۷ م) که دارای  تفاس

ــده اند. بيش از  تمايلات جبری و حاوی مباحث تاريخی و ميدراش گرايانه بوده، معرفّی ش

ــير قمی به جا ماند که چندان شگفت انگيز نيست؛  ــت نقل قول از تفسير او، در تفس دويس

ــان «زيديّه متعصّب»  ــيعی ش ــيعيان اماميّه، جاروديّه را با توجّه به ديدگاه تند ش چرا که ش
می ناميدند.۷۲

تفاسير شيعه اماميّه را می توان به دو دسته اساسی تقسيم کرد: تفاسير پيش از مکتب 

ــير پس از مکتب تفسيری «آل بويه». توجّه به اين نکته ضروری  ــيری «آل بويه» و تفاس تفس

ــر خلاّقيت  های كلامی و  ــه (۳۳۴-۴۴۷ ق/۹۴۵-۱۰۵۵ م) به خاط ــت كه عصر آل بوي اس

ــيعه اماميّه به  نوآوری های ذهنی پر دامنه خود در اصل امامت، يک دوران طلايی برای ش
شمار می آيد.۷۳

ــوّم هجری قمری (نهم ميلادی) تا اواخر  ــتر تفاسير دوره نخست، از اواسط قرن س بيش

ــال  قرن چهارم هجری قمری (دهم ميلادی)، در فاصله زمانیِ بين غيبت صغری (كه در س

۲۶۰ ق/۸۷۴ م يا ۲۶۴ ق/۸۷۸ م شروع شد) و غيبت كبری (۳۲۹ ق/۹۴۱ م) امام دوازدهم 

ــر[ع] (م ۱۱۳ ق/۲-۷۳۱ م) و امام  ــدون ترديد، از دوره امام پنجم، محمّد باق ــد. ب تدوين ش
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ــيری  ــادق[ع] (م ۱۴۸ ق/۷۶۵ م)، «ادبيات را ضمن مطالب تفس ــم، فرزندش جعفر ص شش

متقدّم می آورده اند. با اين حال، به نظر می رسد که روايات اوّليه تفسيری ويرايش و اصلاح 

شده باشند».۷۴ مفسّران اين دوره عبارتند از: فرات بن فرات كوفی (سال های طلايی اش در 

ــوّم هجری قمری (نهم ميلادی) و احتمالاً قرن چهارم هجری قمری (دهم  نيمه دوّم قرن س

ميلادی)؛ علیّ بن ابراهيم قمی (در روزگار [امام] حسن عسکری[ع] می زيسته، متوفّای ۲۶۰ 

ق/۸۷۳ م)۷۵؛ عيّاشی (سال های طلايی اش در پايان قرن سوّم هجری قمری (نهم ميلادی) 

ــلادی) و نعمانی (متوفّای حدود ۳۶۰ ق/۹۷۱  ــروع قرن چهارم هجری قمری (دهم مي و ش

م).۷۶ ويژگی های اصلی تفاسير قبل از مکتب تفسيری «آل بويه» عبارتند از: 
۱- تفسير مبتنی بر احاديث روايیِ شيعی بوده است؛۷۷

ــبت به آياتی که اشاره به نظرات  ــديد به متن قرآن، با توجّه خاص نس ــتگی ش ۲- وابس

شيعه دارد؛ 

ــاصّ كلامی كه به موضوع انتصاب امام  ــائل خ ۳- كم ترين گرايش به موضوعات يا مس
مربوط شود، مانند موضوع عصمت امام از خطا، اشتباه و گناه و شفاعت در روز رستاخيز؛۷۸

ــاً رويكردی خصمانه نسبت به صحابه  ــنّی كه اساس ــی به غايت ضدّ س ۴- ظهور گرايش
پيامبر[ص] داشته است.۷۹

ــدند، تفسيرهايی با ماهيّت متنی  ــوی اين مفسّران به كار گرفته ش روش  هايی كه از س

ــان بر اين بود که بين متن قرآن و آن ديدگاه هايی كه معتقد بودند بايد  بودند، «که سعی ش

ــير قصصی، «كه مبتنی بر مفاهيم  از متن اقتباس كرد، هماهنگی ايجاد نمايند» و نيز تفس

كلّی و اساسیِ شيعی - امامی در متن است».۸۰ برخی از چاپ های اخير اين متون گهگاه و 

به خصوص در اظهارات به غايت ضدّ سنّیِ موجود در كتب خطّی و چاپ های سنگی حذف 

شده اند.

ــيعیِ امامی۸۱، تفسير پرآوازه «روض  ــيرِ ش ــير روايت محورِ دوره دوّمِ تفس در ميان تفاس

ــير مكتوب فارسی است) اثر ابوالفتوح رازی (سال  الجِنان و روح الجَنان» (احتمالاً اوّلين تفس

 های طلايی اش در نيمه اوّل قرن ششم هجری قمری (دوازدهم ميلادی)۸۲ و «البرهان فی 

ــته روايات  ــند كه تقريباً تنها آن دس ــير القرآن» بحرانی (م ۱۱۰۷ ق/۱۶۹۶ م) می باش تفس

تفسيری را كه از مفسّران پيشين اقتباس شده و به امامان شيعه منتسب شده اند، نقل قول 

می كنند.

ــالا همراه با  ــان در ب ــران اين دوره که پيش از اين نامش ــترگ ترين مفسّ ــن از س دو ت
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ــی (م ۴۶۰ ق/۱۰۶۷ م)، مؤلّف «التبيان فی تفسير  معتزليان آمد، عبارتند از: ابوجعفر طوس

ــه «مجمع البيان فی علوم القرآن» را  ــی (م ۵۴۸ ق/۱۱۵۳ م)۸۴ ك القرآن»۸۳ و ابوعلی طبرس

نگاشت، اثری كه به ميزان قابل ملاحظه ای وامدار و مديون طوسی است.

ــير، قرابت آشكاری را با تأليفات تفسيریِ در خور پذيرشِ اهل سنّت، مانند  اين دو تفس

گرايش به قرائات مختلف و توضيحات نحوی و لغوی، نشان می دهند و ديدگاه های معتدلی 

ــال، بايد ديدگاه های  ــيعی ارائه می دهند. با اين ح ــير ش درباره ميزان اهميّت خاصّ تفاس
معتزلی آنان را نيز مورد توجّه قرار داد.۸۵

۲-۸- تفسير عرفانی
ــت كه  ــير عرفانی قرآن مورد توجّه قرار گرفته، اين اس ــؤال مهمّی كه در مورد تفس س

ــن بصری را كه يکی از چهره  ــد؟».۸۶ در واقع، حس «قرائت درون نگرانه از چه زمانی آغاز ش

ــت، بايد آغازگر تفسير عرفانی دانست؛ هر چند که  ــته تاريخ عرفان اسلامی اس های برجس

آموزه های وی به صورت پراکنده به دست ما رسيده است. ما به صحّت ديدگاه های [امام] 

ــتگاه تاريخی «تفسير» منسوب به او هر چه باشد،  ــتر يقين داريم. خاس جعفر صادق[ع] بيش

ــلادی) با تلاش هايی كه برای  ــوّم هجری قمری (نهم مي ــه محافل عرفانی قرن س ورودش ب
تحكيم آموزه های عرفانیِ اهل سنّت مبذول داشته، همخوانی دارد.۸۷

ــير قرآن، آن  گونه که از تفسيرش برمی آيد،  ــتری (م ۲۸۳ ق/۸۹۶ م) در تفس روش تس

ظاهراً برگرفته از سنّتی است كه [امام] صادق[ع] بنا نهاده اند که «طیّ گزارشی چهار الگوی 

خاصّ تفسير قرآن را مرقوم داشته است؛ امّا در عمل، از دو روش تفسيری ظاهری و باطنی 
در تفسير قرآنش بهره برده و بر معانی پنهانی (باطن) آيات قرآن تأكيد می نمايد».۸۸

ابن عربی تفسير بزرگی نوشت كه تا قرن نهم هجری رواج داشت؛ آنچه اكنون در اختيار 

ــير كوچك وی، «اعجاز البيان فی ترجمه القرآن» است كه در آيه ۲۵۲ سوره  ــت، تفس ماس

ــرانی که از مکتب ابن عربی بهره برده اند عبارتند از: صدر  بقره پايان می يابد. برخی از مفسّ

الدين قونوی (م ۶۷۳ ق/۱۲۷۴ م) که تفسيری با عنوان «اعجاز البيان فی تفسير امّ القرآن» 

ــانی (م ۷۳۰ ق/۱۳۲۹م)۹۰؛ و عبدالكريم جيلی (متوفّای  ــوره فاتحه نگاشت۸۹؛ کاش درباره س

ــرح بسم االله الرّحمن  ــيری با عنوان «الكهف والرقيم فی ش حدود ۸۳۲ ق/۱۴۲۸ م) که تفس

الرّحيم» درباره «بَسمَله» به رشته تحرير در آورد.

ــابوری (م ۴۱۲ ق/۱۰۲۱ م) است كه همچون  ــلمی نيش ــر بزرگِ عرفانی، س ديگر مفسّ
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تستری تأثير بسزايی بر تفسير و انديشه عرفانی داشته است. نسخه ای از تفسير بزرگ وی، 

ــوط و مختصر موجود است) در سال ۲۰۰۱م  ــير» (كه به دو شكل مبس با نام «حقائق التفس

ــت.۹۱ ضميمه ای جداگانه با عنوان «زيادات الحقائق» نيز به اين تفسير  ــر يافته اس طبع و نش

افزوده شد كه اخيراً به چاپ رسيده است. او نويسنده ای اصيل بود كه بيشتر مطالبش را در 

ــت. رويكرد او نظام مند و  ــفرهايش، به ويژه به مرو، بغداد و مكّه گردآوری كرده اس طول س

مستحکم است كه از موضوعاتی با ماهيّتی اصلاحی، حكايت گونه يا ترجمانی دوری جسته 

ــير فقهیِ مبتنی بر روايت و نيز نكات تخصّصی يا لغوی، يعنی  ــائلی كه به تفس و از آن مس

ــيری  ــب مربوط به تعليم ظاهری می پردازد، پرهيز می کند. او خود را محدود به تفس مطال

ــاس اصول بيان شده در مقدّمه  ــيری عرفانی از قرآن، بر اس می كند كه مطالب را برای تفس

ــد». چنين  ــاب خدا بر طبق زبانِ مردانِ حقّ و صدق می باش ــر بگيرد: «فهم كت اش، در نظ

رهيافتی باطنی به تفسير قرآن به ناچار مخالفت و نارضايتی را در محافل سنّتی برانگيخت؛ 

ــتقل از علمِ  ــاخه ای مس ــيرِ عرفانی به عنوان ش ــيرش نيز در تثبيت و برقراریِ تفس امّا تفس

تفسيرِ كتابِ آسمانیِ قرآن سهم بسزايی داشت، تا آنچه را که تفسير طبری در باب تفسير 
روايی انجام داده بود، برای تفسير عرفانی قرآن بنماياند.۹۲

گزيده هايی از تفسيرش که در آغاز توسّط لويی ماسينيون و پی. نويه منتشر شده بود، 
با عنوان «مجموعه  آثار ابو عبدالرّحمن الُّسلَمی» تجديد چاپ شده است.۹۳

ــيری (م ٤٦٥ ق/١٠٧٢ م) نيز تفسيری  ــالة القشيريّة» عبدالكريم قش مؤلّف نامیِ «الرّس

ــش جلدی٩٤ با عنوان «لطائف الاشارات» نگاشت که در آن به تلميحات يا اشارات قرآنی  ش
به حالت معنویِ آنانی كه قرآن را از بر می خوانند، توجّه می كند.٩٥

نجم الدين كُبرای خوارزمی (م ٦١٧ ق/١٢٢٠ م)٩٦ تفسيری با عنوان «التأويلات النّجمية» 

ــناخته شده است. اين تفسير به  ــت که با عنوان «بحرالحقائق» يا «عين الحياة» نيز ش نگاش

ــد، ولی مقالات مهمّی از آن توسّط مريدش نجم الدين رازی دايه (م ٦٥٤  ــيله او آغاز ش وس

ق/١٢٥٦ م)٩٧ نوشته شد و سرانجام صوفی ديگرِ نحله كبرويه، علاء الدوله سمنانی (م ٧٣٦ 

ق/١٣٣٦ م)٩٨ آن را به اتمام رساند. اين صوفیِ عصرِ ايلخانی، هستی شناسیِ ابن عربی را رد 
كرد؛ تفسيرش با عنوان «تفسير نجم القرآن»، حاوی ويژگی های برجستة انديشه اوست.٩٩

ــح الالهية والمفاتيح الغيبية»  ــير تمثيلی «الفوات ــا در مورد  دوره عثمانی، بايد به تفس امّ

ــاره کرد. معروف ترين تفسير  ــهر تركيه امروزی١٠٠اش نخجوانی (م ٩٢٠ ق/١٥١٤ م در آقش

ــوی (م ١١٣٧  ــماعيل حقّی بروس ــط اس ــت كه توسّ اين دوره، «روح البيان» ده جلدی اس
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ــرحی عرفانی است. او  ــيری کهن همراه با ش ــته تحرير در آمد كه تفس ق/١٧٢٥ م) به رش

غالباً از «التأويلات النجمية» و شعر فارسی عرفانی نقل قول می كند.١٠١ نگارشِ تفسيرِ «روح 

ــی (م ١٢٧٠ ق/١٨٥٤ م) شروع شد و به وسيله   ــی جلدی توسّط محمود آلوس المعانی» س

ــرش به پايان رسيد؛١٠٢«روح المعانی» همچنين تفسيری اصيل و كلاسيك است كه در  پس

همان زمان، فضای قابل توجّهی را به تفسير عرفانی اختصاص می دهد.

۲-۹- نتيجه
ــاخه های فراوانی  ــات و پژوهش  های قرآنی به تدريج به ش ــر به کثرت علوم مطالع نظ

ــنّت عظيم تفسيرنگاری قرآن، يادآور اين واقعيّت است كه قرآن فصل  تقسيم گرديد.۱۰۳ س

ــير قرآن، محدود به مكاتب مختلف  ــلامی در طول تاريخ بوده است؛ تفس الخطاب علوم اس

تفسيری مفسّران نمی گردد، بلكه تفسير قرآن را می توان تقريباً در قالب هر نوع ادبيات، به 
ويژه شعر و آثار ادبی زيبا يافت.۱۰۴

۳- نقد و بررسی مقاله 
۳-۱- نقد و بررسی «خاستگاه واژه تفسير»

ــان  هيچ يك از معاجم، قاموس  ها، فرهنگ های لغت عرب و منابع علوم قرآنی، مانند لس

ــدی)، معجم تهذيب اللغة (ازهری)،  ــرب (تأليف ابن منظور)، العين (خليل بن احمد فراهي الع

ــب اصفهانی)، الصحّاح  ــردات الفاظ القرآن (راغ ــس اللغة (ابن فارس)، معجم مف معجم مقايي

ــی)،  (جوهری)، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم (مصطفوی)، البحر المحيط (ابوحيان اندلس

ــط (فيروزآبادی)، تاج  ــع البحرين (طريحی)، القاموس المحي ــاح المنير (فيومی)، مجم المصب

ــی)، نثر  ــرآن فی مجمع البيان (كلانتری)، قاموس قرآن (قرش ــروس (زبيدی)، مفردات الق الع

طوبی (شعرانی) و... و نيز هيچ يك از کتب معرّبات و واژگان دخيل، مانند المعرب من الكلام 

ــی)، المتوكّلی فيما ورد فی القرآن  ــی حروف المعجم (موهوب بن احمد جواليق الاعجمی عل

ــيوطی)، البرهان(زركشی)، المعرب فی القرآن  ــية (سيوطی)، الاتقان (س باللغة العربية و الفارس

ــير الالفاظ الدخيلة فی اللغة العربية مع ذكر اصلها  ــی)، تفس ــيد علی بلاس الكريم (محمّد السّ

بحروفه(طوبيا عينسی)، مختارات معربه من كلمات القرآن الكريم (توفيق بن عمر بلطه جی)، 

معرب مكتوبات الشريفة المرسوم بالدرر المکنونات النفيسة(احمد مجدّد الف ثانی)، واژه های 

ــی قرآن كريم(آرتور جفری) و  ــل در قرآن مجيد (آرتور جفری) و فرهنگ واژگان خارج دخي
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ــه ای غير عربی برای واژه «تفسير» قائل نشده اند، بلكه به عربی بودنِ آن تصريح كرده  ... ريش

ــت: «تفسير از واژة «فَسر»يا  ــير خود آورده اس اند؛ برای مثال، راغب اصفهانی در مقدمه تفس

ــفر»،به معنای روشن كردن و آشكار ساختن است. «فَسْر» و «سَفْر» همان  گونه كه از نظر  «سَ

ــر»برای  ــد، از لحاظ معنايی نيز به يكديگر نزديكند؛ با اين تفاوت كه «فَسْ ــی قريب هم ان لفظ

ــفْر» برای نمودار ساختن اشيای خارجی  ــوس و «سَ اظهار معنای معقول و مفاهيم غير محس

ــوس به منظور ديدن به كار می رود؛ برای مثال می گويند: «سفرت المرأة عن  و مفاهيم محس

وجهها و اسفرت»، يعنی زن صورت خود را آشكار نمود؛ يا گفته می شود: «اسفر الصبح»، يعنی 

ــد. (راغب اصفهانی، ٤٧) می دانيم كه هر دو ريشه «سَفر»و «فَسر»در  ــپيده صبح پديدار ش س

عربی وجود داشته است و هيچ كتاب لغتِ كهن و اصيلی همچون «العين» اين ريشه ها را غير 

عربی ندانسته است.

۳-۲- نقد و بررسی «معنای اصطلاحی تفسير» 
ــير، بايد توجّه داشت كه اين كلمه در طول تاريخ  برای آگاهی از معنای اصطلاحی تفس

ــری و احياناً علوم تجربی دارای معانی خاصّی بوده  ــلامی در ميان علوم عقلی و نظ علوم اس

ــفی، يا شرح كتاب های يونانی، يا  ــرح و گزارش كتاب های علمی و فلس و غالباً به مفهوم ش

ــطو و ديگر فلاسفه  و يا شرح كتاب های طبی و  گزارش ترجمه های عربیِ كتاب های ارس

غيره به كار می رفته است؛ برای نمونه می گفتند: «تفسير طيماوس لافلاطون» كه اين كتاب 

به «تفسير التفسير» نيز معروف می باشد (حجتی، ۱۴) يا «تفسير اربع مقالات» بطلميوس از 

ــير التحرير» نظّام نيشابوری كه شرحی است بر  ــتاره شناسی، يا «تفس علی بن رضوان در س

تحرير مجسطی و يا «تفسير حیّ بن يقظان» از ابن زيلا و مانند آن. 

ــير» در ميان علوم نقلی، منحصراً در شرح و كشف معانی قرآن و گزارش  امّا كلمه «تفس

لغات و تعابير آن استعمال می شود. (حجتی، ۱۴-۱۵) 

پيدايش چنين كاربرد اصطلاحی را می توان در تفاسير نسبتاً كهن جستجو نمود؛ برای 

مثال، فخر رازی (م٦٠٦ق) گفته است: «التفسير ما يبحث فيه عن مراد االله تعالی من قرآنه 

ــی، ١٨/١)؛ تفسير، دانشی است كه می خواهد مراد خداوند را از قرآن مجيد  المجيد (طبرس

روشن سازد» و نيز تفتازانی آورده است: «هو العلم الباحث عن احوال الفاظ كلام االله تعالی 

من حيث الدلالة علی مراد االله تعالی (طبرسی، ١٨/١)؛ تفسير، دانشی است كه بحث می كند 

از احوال الفاظ قرآن از نظر دلالت بر آنچه مراد و منظور از آن است».
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ــت كه در خود قرآن و يا سنّت و كلام معصومين(ع)،  ــخن و ادّعا صحيح اس البتّه، اين س

چنين تعريف اصطلاحی به كار نرفته است.

۳-۳- نقد و بررسی «جايگاه کلبی در ميان محدّثان و مورّخان»
بايد اذعان داشت كه تشيّع كلبی ريشه دار بود؛ زيرا ابن سعد می گويد: «جدّ او بشر بن 

عمرو و فرزندانش سائب و عبيد و عبدالرحمن همراه با علی بن ابی طالب(ع) در جنگ جمل 

شركت داشتند» (ابن سعد، ۲۵۰/۶؛ ابن حجر عسقلانی، ۱۸۰/۹).

ــلام كلينی سرگذشتِ تشيّعِ او را می آورد و سپس می گويد: «همواره با دوستی  ثقةالاس

ــت» (کلينی، ۳۵۱/۱). به همين جهت  ــت تا بدرودِ حيات گف و محبّت اهل بيت(ع) می زيس

ــمارند و گاهی به او تهمت بدعت گذاری می زنند، ولی  ــت كه گاهی او را ضعيف می ش اس

ــامخ علمی او ندارند و ناگزير بايد خاضعانه  ــليم در برابر مقام ش به هر حال، چاره ای جز تس

ــتانه او بسايند؛ زيرا پيشوايان و استادان تفسير و حديث بر سخن او  ــر بر آس و متواضعانه س

اعتماد كرده اند. (ابن حجر عسقلانی، ۱۷۸-۱۸۱/۹) 

ــی ندارد و تنها برای خدشه  ــبت داده اند، اساس ــيّع كه به او نس البتّه، تهمت غلوّ در تش

ــيعه بودن موجب قدح او نمی شود.  ــهرت او چنين تهمتی زده اند؛ زيرا تنها ش دار كردنِ ش

ــه نفر روايت نقل  ــت: «به زائده بن قدامه گفتند: چرا از س ــده اس از محاربی چنين نقل ش

نمی شود: ابن ابی ليلی، جابر جعفی و كلبی؟ گفت: دربارة ابن ابی ليلی سخنی به ياد ندارم 

ــود۱۰۵ و كلبی هم - كه  ــر، به دليل اينكه قائل به رجعت ب ــم، امّا جاب ــل آن را نمی دان و دلي

ــنيدم كه گفت: يك بار مريض شدم و  ــدم - به اين دليل كه از او ش من نزد او حاضر می ش

ــدم، آب  ــرفياب ش هر آنچه حفظ كرده بودم فراموش كردم. به محضر بزرگ اهل بيت(ع) ش

ــم. وی (ابن قدامه) گفت: لذا او  ــه فراموش كرده بودم دوباره باز يافت ــی انداخت و آنچ دهان

ــده كه گفت: «از كلبی  ــقلانی، ۱۸۰/۹-۱۷۹) از ابوعوانه نقل ش را رها كردم. (ابن حجر عس

ــنيدم كه هر كس چنان سخنی بگويد، كافر می شود. اصمعی می گويد: به كلبی  گفتاری ش

ــاجی می گويد: «وی به غايتْ  ــيدم؛ او انكار كرد». س مراجعه كردم و اين موضوع را از او پرس

ــقلانی، ۱۸۰/۹-۱۷۹۰)؛ ولی ابن  ــيعه ای افراطی است (ابن حجر عس ــت؛ زيرا ش ضعيف اس

عدی درباره او می گويد: «از اين - نسبت غلوّ دادن به او - كه بگذريم، وی صاحب احاديث 

ــير شهره است و كسی بزرگ  تر  ــت. او به تفس ــتنادی، به ويژه از طريق ابوصالح اس قابل اس

ــير او را  ــته- و نيز می گويد:- افراد ثقه ای از او حديث نقل كرده و تفس ــير او ننگاش از تفس
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پسنديده اند» (ابن حجر عسقلانی، ۱۸۰/۹).   

ــير كلبی امری معقول می نمايد؛ زيرا  ــتردگی تفس آيت االله معرفت(ره) می فرمايد: «گس

ــتره علم و تربيت يافتن وی در كوفه، پايگاه علم و  ــتردگی در تفسير، ناشی از گس اين گس

جايگاه صحابه دانشمند پيامبر(ص) است؛ لذا اين امر موجب كاستی در شأن او نمی گردد. 
و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم   بهنّ فلول من قراع الكتائب۱۰۶

تفسير كلبی هنوز هم موجود است و دكتر شواخ، نسخه های خطّی بر جای مانده از آن 

ــال ۱۴۴ق) تا قرن دوازدهم در كتاب  در كتابخانه های امروز جهان را از تاريخ نگارش (به س

خود برشمرده است». (شواخ، ۱۶۹/۲-۱۶۶؛ معرفت، ۲۵۲/۱-۲۴۹ و ۳۹۲)

۳-۴- نقد و بررسی «شـيعه بودنِ علمای برجسته اماميّه «سيد شريف رضی، شيخ 
طوسی و شيخ طبرسی»

ــيد شريف رضی (م  ــابه التنزيل» اثر س ــنده مقاله، کتاب «حقائق التأويل فی متش نويس

ــته و شيخ طوسی (م ۴۶۰ق) و شيخ طبرسی (م ۵۴۸ق)  ــير معتزله دانس ۴۰۶ق) را از تفاس

را نيز از مفسّران شيعیِ معتزلی معرّفی می نمايد، در حالی  که ايشان توجّه نکرده اند که: 

۱- در جهان اسلام، سه جريان عمده کلامی وجود دارد: نخست، جريان کلامی اشاعره؛ 

دوّم، جريان کلامی معتزله؛ سوّم، جريان کلامی شيعه. 

جريان سوّم هر چند با جريان معتزلی در مورد برخی مسائل، مانند «اصل عقل گرايی»، 

ــابه دارند، امّا هر کدام جريان مستقلّی هستند و ويژگی های خاصّ  ــأله رؤيت» و ... تش «مس

ــتمرار نبوّت در امامت معتقد است، ولی معتزليان با  ــيعه به اس خود را دارند؛ برای مثال، ش

اين عقيده مهمّ کلامیِ شيعه همراه نيستند؛ يا معتزله «منزله بين المنزلتين» را قبول دارند 
که مورد پذيرش کلام شيعی نيست.۱۰۷

ــأ پيدايش شيعه از زمان پيامبر(ص) و به صورت محسوس دوران اميرالمؤمنين  ۲- منش

ــن(ع) و امام  ــپس امام حس ــيعه اصول عقايد خود را از علی(ع)، س ــت و ش علی(ع) بوده اس

حسين(ع) گرفته است، در حالی که در آن عصر، هنوز واصل بن عطا متولّد نشده بود.

ــت و معاد؛ و اصول عقايد  ــيعه عبارتند از: توحيد، عدل، نبوّت، امام ــول عقايد ش ۳- اص

ــروف و نهی از منکر و منزلة بين  ــد از: توحيد، عدل، وعد و وعيد، امر به مع ــه عبارتن معتزل

ــيعه- از  ــن؛ اين دو مذهب کلامی فقط در توحيد و عدل موافق اند. پس چگونه ش المنزلتي

جمله سيد شريف رضی(ره)- می تواند معتزلی باشد و چگونه عقيده به امامت با عدم اعتقاد 
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به امامت جمع می شود؟

ــيعه از اوايل قرن دوّم،  ــيّع، بايد اذعان کرد که ش ــان تش ۴- با نگاهی به تاريخ درخش

ــار بغدادی، ابوجعفر  ــماعيل بن ميثم تمّ ــی بن روضه، علیّ بن اس متکلّمانی همچون عيس

محمّد بن علی بن نعمان و هشام بن حکم داشته است. (سبحانی، ۴۵/۴) ابن نديم در مورد 

علی بن اسماعيل بن ميثم تمّار می گويد: «او نخستين کسی است که در مذهب اماميّه بحث 

ــت». (ابن نديم،  ــته اس ــتحقاق» نوش کلامی کرد... او کتاب  هايی به نام های «الامامة» و «الاس

۲۲۳؛ سبحانی، ۴۵/۴)

احمد امين درباره هشام بن حکم می گويد: «او بزرگ  ترين شخصيّت شيعه در علم کلام 

ــبحانی، ۴۶/۴)  بود، در جدل و مناظره قوی و نيرومند بود و با معتزله مناظره می کرد». (س

ــت؛ برای مثال، محمّد  ــته اس ــيعه بر خلاف تصوّر ذهبی، کتاب هايی در ردّ معتزله نوش ش

ــت. همچنين حسن بن  ــته اس بن عبدالرحمن بن قبّه کتابی به نام «الردّ علی الجبّائی» نوش

ــته است. شيخ مفيد نيز قسمتی از کتاب  های معتزله  مولی نوبختی، ردودی بر معتزله نوش

ــريف رضی که ذهبی او را از معتزله می داند، آخرين  ــت و همچنين سيد ش را نقد کرده اس

ــافی فی الامامة» چاپ شده است.  جلد کتاب قاضی عبدالجبّار را نقض کرده که به نام «الش

ــا را به تفاوت  های  ــيخ مفيد م ــا ملاحظه کتاب «اوائل المقالات» ش ــبحانی، ۴۷/۴) تنه (س

جوهری اين دو مکتب کلامی آشنا می سازد. اينک مواردی را که مرحوم مفيد در اين کتاب 

يادآور شده می آوريم. 

ــت.  الف) بر خلاف معتزله، اماميّه اتّفاق نظر دارند که جاودانگی در آتش، از آنِ کفّار اس

مؤمن مرتکبِ گناه کبيره در آتش، جاودانه نخواهد بود.

ــفاعت را از آنِ مرتکبان کبيره می دانند، امّا معتزله آن را  ب) بر خلاف معتزله، اماميّه ش

برای مطيعان می دانند و نتيجه آن را ترفيع مرتبه می شمارند.

ــت و معتزله او را در  ــق اس ج) اماميّه می گويند مرتکب کبيره از اهل معرفت، مؤمن فاس

منزلتی ميان کفر و ايمان جای می دهند.

ــه آن را از طريق تفضّل  ــت، بلک ــد پذيرفتن توبه بر خدا واجب نيس ــه می گوين د) اماميّ

می پذيرد، در حالی که معتزله می گويند اثر توبه در اسقاطِ عقاب ضروری است، نه تفضّلی.

ه) بر خلاف معتزله، اماميّه می گويند پيامبران از فرشتگان برترند.

ــت و نه وانهاده شده (لاجبر و لا تفويض بل امر  ــان نه مجبور اس و) اماميّه می گويند انس

بين الامرين)، امّا معتزله بر خلاف آن می گويند و قائل به تفويض اند.
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ز) بر خلاف معتزله، اماميّه می گويند لفظ «بداء» بر خدا اطلاق می شود.

ــول اکرم(ص) از آدم(ع)  ح) بر خلاف معتزله، اماميّه به رجعت و نيز به اينکه نياکان رس

تا عبداالله، مؤمن و موحّد بودند، اعتقاد دارند. (سبحانی، ۴۸-۴۹/۴) 

شيخ مفيد، اين تفاوت ها را به سيزده مورد رسانده است؛ امّا تفاوت اين دو گروه منحصر 

ــواد مغنيه، تفاوت  های  ــه فرق  های ديگری نيز وجود دارد. محمّد ج ــت، بلک به اين ها نيس

ديگری را در کتاب خود«فصول فی الفلسفة الاسلامية» (سبحانی، ٤٩/٤) يادآور شده است. 

ــيعة بين المعتزلة و الاشعريّة»  ــنی کتابی تحت عنوان «الش ــم معروف الحس همچنين هاش

(سبحانی، ٤٩/٤) نگاشته و تفاوت  های شيعه را با اين دو مکتب بيان کرده است.

۵- برای اثبات اثرپذيری شيخ طوسی يا طبرسی از معتزله، به چند چيز احتياج است:

الف) اثبات مشابهت نظريّات؛ ب) اثبات تأثّر يکی از ديگری؛ ج) اقامه دليل بر اينکه حتماً 

متأثّر، طبرسی است نه طرف ديگر.

ــی و معتزله در بسياری  ــی يا طبرس ــيخ طوس توضيح اينکه اگر فرض کنيم نظريّات ش

ــه يکی تحت تأثير ديگری  ــابه دارد، آيا از همين مطلب می توان نتيجه گرفت ک ــوارد تش م

ــت؟ آيا امکان ندارد که دو گروه به طور جداگانه و بدون تماس با يکديگر نظريّات  بوده اس

مشابهی داشته باشد؟

ــته است، از کجا معلوم  ــود که حتماً يکی بر ديگری اثر گذاش حال اگر به نحوی ثابت ش

می شود که طبرسی تحت تأثير ايشان بوده است؟ آيا نمی شود احتمال داد که سران معتزله 

از کسانی متأثّر باشند که امامت تشيّع را عهده دار بوده اند؟ يعنی، شيخ طبرسی خود پيرو 

ائمّه خود باشد و سردسته های معتزله يا ساير آن ها نيز از ائمّه شيعه(ع) الهام گرفته باشند.

ــی يا  ــيخ طبرس ــامحه پذيرفتيم که بين نظريّات معتزله و ش به فرض، اگر از روی مس

طوسی وجوه اشتراکی وجود دارد، اين چه چيزی را ثابت می کند ؟ يعنی، از اينجا می توان 

نتيجه گرفت که يک نقصِ آشکار در افکار طبرسی موجود است که وقتی ذهبی می خواهد، 

ــرف نظر از گرايش  های  ــت بگويد: «مجمع ص ــزد کند، ناچار اس ــوِّ مقامِ علمی او را گوش عل

شيعی و نظريّات اعتزالی، کتابی با عظمت در تفسير است». (محمد حسين ذهبی، ۱۱۳/۲)

ــت که او چون در محيطی اظهار نظر می کرده که از قبل، اعتقاد  طبعاً، معنايش اين اس

به تشيّع و نيز اعتزال نداشته اند، ديگر با خيال راحت و با معيار تعصّب مذهبی که در ايشان 

ــت. چه اشکالی دارد که شيخ طبرسی در بعضی موارد،  موجود بوده، به قضاوت پرداخته اس

ــبت به اشاعره و معتزله ندارد، گاهی نظرش با اين و گاهی با آن از جهتی  چون تعصّبی نس
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مشابه شود و گاهی با هر دو مخالف باشد. بله، اگر دليلی در دست بود که تمام نظريّات شيخ 

ــت، جا داشت که با خود بگوييم شايد از ايشان اثر گرفته است.  ــی با معتزله يکی اس طبرس

تازه، اگر هم ظنّ قوی بر اثرپذيری پيدا  شود، منطق حکم می کند که برای حکم قطعی در 

اين باره دليل قطعی و روشنی ارائه شود.

۶- شايد بتوان گفت نظر به اينکه عقايد معتزله به عقايد شيعه در مقايسه با اشاعره، در 

مسائلی نظير «عدل الهی» و «حسن و قبح عقلی»، بسيار نزديک تر است، در مقاطعی از تاريخ 

پاره ای از عالمان شيعی را معتزلی ياد کرده اند؛ امّا چنين اطلاقی حقيقی نبوده و با مسامحه 

ــتانی،۴۳/۱؛  ــه کتاب  های «ملل و نحل» (شهرس ــت؛ چرا که با مراجعه ب ــورت گرفته اس ص

ــاب «ابحاث فی الملل  ــيعه همچون کت ــبحانی، ۱۰۹/۱) يا منابع معتبرِ کلامیِ علمای ش س

ــبحانی، آشکار می شود که معتزله در  ــبحانی، ۱۰۹/۱) تأليف آيت االله جعفر س و النحل» (س

ــياری از مطالب کلامی با فرقة اماميّه- چنانکه پيش از اين به برخی از آن ها اشاره شد-  بس

اختلاف نظر اساسی دارند.

ــتراک دو مذهب در چند مسأله، دليل بر يکی بودن دو مذهب  ۷- صرف همفکری و اش

نمی شود، بلکه در کنار موارد اشتراک، بايد موارد اختلاف در اصول و فروع را نيز مورد توجّه 

قرار داد؛ و الاّ اصلاً نبايد به تعدّد مذاهب و حتّی اديان گوناگون در عالم قائل شد.

ــط يک مفسّر شيعه از برخی علمای معتزلی، دليل بر اعتقاد  ۸- آيا صِرف نقل قول توسّ

ناقل به مذهب آن افراد است؟ لازمه اين سخن، آن است که هيچ نويسنده ای حقّ نقل آرای 

علما و صاحب نظران ديگر مذاهب را به عنوان تأييديّه نداشته باشد.

ــته و اين  ــودش مطالعاتی در اين زمينه نداش ــد که «کلود ژيليو» خ ــه نظر می رس ٩- ب

ــلام»لايدن گرفته است، زيرا آقای «انَدرو ريپين» در مقاله  ــخن را يا از «دايرة المعارف اس س

«تفسير»١٠٨ خود، دقيقاً همين عبارت ها را راجع به اين دو عالم بزرگوار شيعی نوشته است؛ 

ــرون» دکتر ذهبی ريشه گرفته باشد که قبل از  ــير و المفس و يا از کتاب هايی نظير «التفس

ــريف رضی(ره) داده بود، (محمد حسين ذهبی، ٤٠٢/١)  ــبت  ها را به سيد ش آنان همين نس

ــيد شريف رضی(ره) از علمای بزرگ شيعه اماميّه به شمار می رود. بنابراين،  در حالی که س

ــتنِ عالمان بزرگ و برجسته شيعه همچون سيد شريف رضی، شيخ طوسی و  معتزلی دانس

شيخ طبرسی، خلاف واقعيّت و دور از انصاف است.

۳-۵- نقد و بررسی «جايگاه تفسير ابويوسف قزوينی» 
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ــف قزوينی بيان داشته اند، در برخی  ــنده مقاله درباره ابويوس البتّه اين مطلبی كه نويس

ــران» مانند «معجم المفسرين» (۲۸۳-۲۸۴/۱)  ــنّت پيرامون «تفسير و مفس از منابع اهل س

عادل نويهض، «طبقات المفسرين» (۵۷-۵۶) سيوطی و «طبقات المفسرين» (۳۰۸-۳۰۹/۱) 

ــت؛ امّا اينكه نويسنده مقاله از تفسير ابويوسف قزوينی به عنوان مهم ترين  داوودی آمده اس

تفسير معتزلی و مفصّل ترين تفسير ياد كرده، جای شگفتی است، زيرا: 

ــران» از او چنين ياد نكرده اند و حتّی بسياری از  ــير و مفس اوّلاً: اكثر منابع در باب «تفس

آنان نام او را هم مطرح نكرده اند؛ برای مثال، ذهبی در كتاب «التفسير و المفسرون» كتاب 

 های تفسير معتزله را چنين نام می برد: 

۱. تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضی عبدالجبّار (محمد حسين ذهبی، ۴۰۱-۳۸۹/۱)
۲. الكشّاف: الزمخشری (۴۸۳-۴۲۹/۱)

ثانياً: در منابع شيعی نيز كه در زمينه «تفسير و مفسران» نگاشته شده است، نامی از اين 

تفسير به ميان نيامده، تا چه رسد به اينكه مهم ترين تفسير معتزله قلمداد شود؛ برای نمونه، 

آيت  االله معرفت(ره) در كتاب «التفسير و المفسرون فی ثوبه القشيب» فقط از تفاسير «متشابه 

القرآن» و «تنزيه القرآن عن المطاعن» قاضی عبدالجبّار و «الكشّاف» زمخشری، «معانی القرآن» 

واصل بن عطاء و «الجامع الكبير فی التفسير» علی بن عيسی رمّانی نام می برد؛ (معرفت، ۳۸۹/۱ 

و ۴۲۰ و ۴۲۴-۴۲۳؛ ۹۱۸/۲-۹۰۱؛ نويهض، ۳۳۴/۱؛ ۵۷۰/۲ و ۷۱۷؛ داوودی، ۳۵۸/۲-۳۵۷ و 

۱۹۲-۱۹۱) و نيز آيت االله سبحانی در جلد چهارم كتاب گرانسنگ « فرهنگ عقايد و مذاهب 

اسلامی» خود، آنجا كه به تفصيل درباره مذهب اعتزال سخن می گويد و مشايخ، پيشگامان و 

ــمندان معتزله را بر می شمرد، هيچ نامی از ابويوسف قزوينی نمی برد و ذيل عنوان «آثار  دانش

به جا مانده از معتزله» نيز اثری از تفسير ابويوسف قزوينی به چشم نمی خورد. ايشان تنها از 

كتاب  های «متشابه القرآن» و «تنزيه القرآن عن المطاعن» قاضی عبدالجبّار و «تفسير الكشّاف» 

زمخشری نام می برد. (سبحانی، ۲۴۳-۲۹۴/۴) 

ــير  ــخنان بزرگان در اين زمينه، بايد گفت كه تفاس ثالثاً: با توجّه به مطالب مذكور و س

ــير  ــری و «تنزيه القرآن عن المطاعن» قاضی عبد الجبّار، مهم ترين تفاس ــاف» زمخش «الكشّ

معتزله محسوب می شوند. 

۳-۶- نقد و بررسی «جايگاه بزرگ ترين تفاسير روايی شيعه»
انَدرو ريپين، تفسير «ابوالفتوح رازی» را بزرگ ترين تفسير روايی شيعه معرّفی می كند، 
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ــير روايی شيعه را تفسير «عيّاشی»، «البرهان» محدّث بحرانی،  در حالی كه بزرگ ترين تفاس

ــكيل می دهند و تفسير  ــير «صافی» فيض كاشانی تش ــی حويزی و تفس «نورالثقلين» عروس

«ابوالفتوح رازی» تقريباً ترجمه فارسی تفسير «تبيان» شيخ طوسی (البتّه با اضافاتی از طرف 

ــت، نه روايیِ محض؛  ــيوه تفسيری اين دو اجتهادی اس ــت و ش مرحوم ابوالفتوح رازی) اس

(معرفت،۸۵۶-۸۴۹ و ۸۷۲-۸۶۳؛ ايازی، ۴۱-۳۹ و ۴۴-۴۳؛ رضايی اصفهانی، ۱۷۲؛ مؤدب، 

۳۰۲-۲۹۹) و اين مطلبی است كه با اندك دقّت در تفسير های فوق روشن می شود. 

۴- نتيجه گيری 
ــه ای  ۱- هيچ يک از معاجم، قاموس ها، فرهنگ های لغت عرب و منابع علوم قرآنی ريش

ــده اند، بلکه به عربی بودنِ آن تصريح کرده اند؛ مانند  ــير» قائل نش غيرعربی برای واژة «تفس

راغب اصفهانی در «مفردات».

۲- معنای اصطلاحی «تفسير» در طول تاريخ علوم اسلامی در ميان علوم عقلی و نظری 

ــرح و گزارش کتاب های  و احياناً علوم تجربی دارای معنای خاصّی بوده و غالباً به مفهوم ش

علمی، فلسفی، يونانی، طبّی و يا گزارش ترجمه های عربی کتاب های ارسطو و ديگر فلاسفه 

به کار می رفته است، امّا واژه «تفسير» در ميان علوم نقلی، منحصراً در شرح و کشف معانی 

قرآن و گزارش لغات و تعابير آن استعمال می شود.

ــيّع کلبی ريشه دار بوده است، چنانکه ثقة الاسلام کلينی  ــت که تش ۳- بايد اذعان داش

سرگذشت تشيّع او را می آورد و می گويد: «همواره با دوستی و محبّت اهل بيت(ع) می زيست 

ــی  ــبت داده اند، اساس ــيّع که به او نس تا بدرود حيات گفت». ضمن اينکه تهمت غلوّ در تش

ندارد و تنها برای خدشه دار کردنِ شهرت و مقام شامخ علمیِ او چنين تهمتی ساخته اند.

۴- با توجّه به دلايل زير، معتزلی دانستنِ عالمان بزرگ و برجسته شيعه همچون سيد 

شريف رضی، شيخ طوسی و شيخ طبرسی، خلاف واقعيّت و دور از انصاف است:

ــتقل در جهان اسلام محسوب می شوند که هر  ــيعه و معتزله دو جريان کلامیِ مس - ش

يک ويژگی های خاصّ خود را دارند؛

ــيّع از زمان پيامبر(ص) و حضرت علی(ع) بوده، در حالی که در آن  ــأ پيدايش تش - منش

عصر هنوز واصل بن عطا متولّد نشده بود؛

- اصول عقايد شيعه با معتزله تفاوت های اساسی دارند؛

- اثرپذيری شيخ طوسی و شيخ طبرسی از معتزله قابل اثبات نيست؛



۱۴۳

تفسير قرآن در دوره کلاسيک و ادوار ميانه

ــأله، دليل بر يکی بودن دو مذهب  ــتراک دو مذهب در چند مس - صرف همفکری و اش

نمی شود؛

ــط يک مفسر شيعه از برخی علمای معتزله، دليل بر اعتقاد ناقل  - صرف نقل قول توسّ

به مذهب آن افراد نيست.

ــف قزوينی به عنوان مهم ترين تفسير معتزلی، به اعتراف  ــمردن تفسير ابويوس ۵- برش

ــير «الکشّاف» زمخشری و  ــت؛ و اين تفاس ــيعه به دور از واقعيّت اس ــنّت و ش علمای اهل س

«تنزيه القرآن عن المطاعن» قاضی عبدالجبّار هستند که مهم ترين تفاسير معتزله محسوب 

می شوند.

ــير ابوالفتوح رازی به عنوان بزرگ ترين تفسير روايی شيعه صحيح  ــمردن تفس ۶- برش

ــت، بلکه بزرگ ترين تفاسير روايی شيعه را تفسير «عياشی»، «البرهان» محدّث بحرانی،  نيس

«نور الثقلين» عروسی حويزی و تفسير «صافی» فيض کاشانی تشکيل می دهند.
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی و عربی

۱.  القرآن الکريم. ترجمه محمّد مهدی فولادوند. قم: انتشارات دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی، ۱۳۸۰ش، چ اوّل.

۲. ابن حجر عسقلانی،  شهاب الدين احمد بن علی. تهذيب التهذيب. بيروت: دار صادر، ۱۳۲۵ق.

۳. ابن سعد،  محمد. الطبقات الکبری. ليدن: [بی نا]،  ۱۳۲۲ق.

۴. ابن نديم، محمّد بن اسحاق. الفهرست. بيروت: دار المعرفة، ۱۴۱۵ق.

۵. ايازی، سيد محمّد علی. سير تطوّر تفاسير شيعه. تهران: مؤسسه نمايشگاه های فرهنگی ايران، ۱۳۷۳ش، چ اوّل.

۶. حجتی، سيد محمّد باقر. سه مقاله در تاريخ، تفسير و نحو. تهران: بنياد قرآن، ۱۳۶۰ش، چ اوّل.

۷. داوودی، شمس الدين محمّد بن علی بن احمد. طبقات المفسرين. بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۰۳ق، چ اوّل. 

۸. ذهبی، محمّد حسين. التفسير و المفسرون. بيروت: دار القلم، [بی تا]، چ اوّل.

۹. رازی (فخر رازی)، فخرالدين. تفسير کبير (مفاتيح الغيب). تهران: دار الکتب العلمية، [بی تا]، چ دوّم.

ــير. با تحقيق و تعليق دکتر احمد  ــين بن محمّد بن مفضّل. مقدّمة جامع التفاس ــم حس ۱۰. راغب اصفهانی،  ابی القاس

حسن فرحات. کويت: دارالدعوة، ۱۴۰۵ق، چ اوّل.

ــير قرآن ۲ (روش  ها و گرايش  های تفسيری). قم: انتشارات مرکز جهانی  ۱۱. رضايی اصفهانی، محمّد علی. منطق تفس

علوم اسلامی، ۱۳۸۵ش، چ دوّم.

ــاف عن حقايق التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التنزيل. تصحيح  ــم محمود بن عمر. الکشّ ــری، ابی القاس ۱۲. زمخش

محمّد عبدالسلام شاهين. بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۱۵ق، چ اوّل.

۱۳. سبحانی، جعفر. ابحاث فی الملل و النحل. قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم، ۱۴۰۸ق.

۱۴. سبحانی، جعفر. فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامی. قم: انتشارات توحيد، ۱۳۷۳ش، چ اوّل.

۱۵. سيوطی، جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بکر. طبقات المفسرين. بيروت: دار الکتب العلمية، [بی تا].

۱۶. شواخ، علی شواخ اسحاق. معجم مصنّفات القرآن الکريم. رياض: دارالرّفاعی، ۱۴۴۰ق، چ اوّل.

۱۷. شهرستانی، ابوالفتح محمّد بن عبدالکريم. الملل و النحل. بيروت: دار المعرفة، [بی تا].

۱۸. طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البيان فی تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق، چ اوّل.

ــی اکبر غفّاری. تهران: دار الکتب  ــوب. الکافی (الاصول من الکافی). با تصحيح و تعليقه عل ــی، محمّد بن يعق ۱۹. کلين

الاسلامية، ۱۳۷۵ش، چ ششم.

ــاری. تهران: دار الکتب  ــن الکافی). با تصحيح و تعليقه علی اکبر غفّ ــد بن يعقوب. الکافی (الفروع م ــی، محمّ ۲۰. کلين

الاسلامية، ۱۳۷۵ش، چ چهارم.

۲۱.  مؤدّب، سيد رضا. روش  های تفسير قرآن (ويرايش دوّم). قم: انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۵ش، چ اوّل.

۲۲. معرفت، محمّد هادی. التفسير و المفسرون فی ثوبه القشيب. مشهد: الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية، ۱۴۲۵ق، چ دوّم.

۲۳. نويهض، عادل. معجم المفسرين من صدر الاسلام حتّی العصر الحاضر. با مقدّمه شيخ حسن خالد. بيروت: مؤسسة 

نويهض الثقافية، ۱۴۰۹ق، چ سوم.

ب) منابع انگليسی
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29. Gibb, H.A.R., J.H. Kramer’s, E. Levi-Provencal , J. Schacht, eds., The Encyclopaedia of 
Islam ,Leiden : E.J. Brill , 1986.
30. McAuliffe, Jane Dammen, ed.,Encyclopaedia of the Quran,Leiden-Boston: Bill, 2000.

پی نوشت:
۱- نك: مدخل « اصول سنّتی مطالعه قرآن».

۲- نك: مدخل «حديث و قرآن»؛ مدخل «فقه و قرآن».

۳- قس: ژيليو، مدخل «شرح»؛ ريپين، مدخل «تفسير»، دايرة المعارف دين، ج ۱۴، ص ۲۳۶.

ر، نك: مدخل «واژگان بيگانه». ۴-پشَر، پشَّ

ــامی خاصّ يهودی، ص  ۵-فرنكل، واژگان بيگانه زبان آرامی، ص ۲۸؛ هبّو، واژگان بيگانه، ص ۲۷۷-۲۷۹؛ هُرُويتز، اس

۷۴؛ جفری،واژگان دخيل، ص ۹۲.

۶-فرقان، ۳۳: (وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ).

۷-نك: مدخل «مناظره و زبان احتجاجی».

۸-نك: مدخل «ايمان و كفر».

۹-طبق نظر حكيم ترمذی [م۲۹۲ ق/۹۰۵ م يا  ۲۹۸ ق/۹۱۰ م]؛ نويه، تفسير، ص ۱۴۵-۱۴۶.

۱۰-نك: مدخل «رؤياها و خواب».

۱۱-دامغانی، وجوه، ج ۱، ص ۱۹۸-۱۹۷؛ در اين جا پنج معنا ارائه شده است.

ــل» را به معنای  ــين، ص ۱۴۶-۱۴۵؛ وی اصطلاح «تأوي ــی، ص ۶۴-۶۳؛ نويه، پيش ــتور زبان عرب ــتيگ، دس ۱۲-ورس

«حقيقت» گرفته است.

۱۳-سيوطی، پيشين، ج ۴، ص ۳۰۱-۲۴۵، ۲۰۸-۲۰۷؛ ۲۴۴-۲۳۳؛ ليم هاوس، پيشين، ص ۱۳، ۱۴؛ ژيليو، پيشين، 

ص ۸۲-۸۳.

۱۴-نك: مدخل «خليفه».

۱۵-نک: مدخل «علیّ ابن ابی طالب (ع)».

۱۶-سيوطی، پيشين، ج ۴، ص ۲۳۳.

۱۷-حاجی خليفه، كشف الظنون، ج ۱، ص ۴۲۸-۴۳۰.

۱۸-ابن نديم، الفهرست، ص ۳۳.

۱۹- قس: باسورث، كرّاميه.

۲۰-جفری، پيشين، ص ۱۹۶ (المبانی).

۲۱-ژيليو، سورة بقره، ص ۲۰۵-۲۱۱  

۲۲-همان؛ به منظور معرّفی سنّتی قتاده به عنوان يك مفسّر، نك: آ.ابو سعود بدر، تفسير قتاده؛ حاجی خليفه در كشف 

ــير  ــان و عطاء بن ابی رباح تفس ــعيد بن جبير، عكرمه، مجاهد بن جبر، طاووس بن كيس الظنون(۱، ۴۳۰) می گويد: س

ــام اين پنج نفر مكّی بوده يا در مكّه وفات يافته اند (نولدكه، مطالعات قرآنی، ۲، ۱۶۸-۱۶۷)؛ برای تمام اين  ــد و تم دارن

مفسّران، ر.ک: ژيليو، پيشين.
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۲۳-ژيليو، اوّلين حضور، ص ۸۵-۸۸.

۲۴-رك: شولر، نوشتار؛ برگ، پيشين، ص ۳۶-۳۴ و بعد از آن.

۲۵-مدخل «دستور زبان و قرآن».

۲۶-نك: مدخل «نوشتن و نوشت افزار».

۲۷-ريپين، مقاله «تفسير»، دايرة المعارف دين، ۱۴/ ۲۳۸.

۲۸-ژيليو، سورة بقره، ۲۲۱-۲۱۶؛ ژيليو، انتقاد ناممكن، ص ۷۵- ۷۲.

۲۹-نك: مدخل «امام».

۳۰-نك: مدخل «تشّيع و قرآن».

۳۱-ر.ك: كهلبرگ، ابن طاووس، ۳۴۳.

۳۲-فان اِس، پيشين، ۳۰۱/۱-.۲۹۸

۳۳-همان، ۱/ ۲۹۹.

۳۴-نك: مدخل «قتال».

۳۵- فان اِس، پيشين، ۲/ ۵۱۶-۵۱۰؛  ژيليو، EAC، ص ۱۳۱.

۳۶-ريپين، مقاله «تفسير»، دايرة المعارف دين، ۱۴/ ۲۳۹.

۳۷-نك: مدخل «زكات».

۳۸-نك: مدخل «مسكرات».

۳۹-نك: مدخل «ازدواج و طلاق».

۴۰-نك: مدخل «زنای محصنه».

۴۱-نك: مدخل «نقض امانت ها و عهود»؛ مدخل «عهود و پيوندها».

۴۲-ابن وهب، پيشين؛ مورنيه، پيشين.

۴۳-نك: مدخل «گويش ها»؛ مدخل «شعر و شعرا»؛ مدخل «گفتاری بودن و آثار و نوشته های قلمی در جزيرة العرب».

۴۴-نك: مدخل «زبان و سبك قرآن».

۴۵-نك: مدخل «تاريخ و قرآن»؛ مدخل «داستان های اسطوره ای و افسانه ای».

۴۶-بك، استخدامِ اعتقادِ جزمی - مذهبی؛ بک، Masud-variantenbei al-farra؛ كينبرگ، واژگان، ص ۲۳-۲۹.

۴۷-بك، قاری كوفی قرآن.

۴۸-ژيليو، مقاله «اوسط»، مندرج در مجله MIDEO، سال ۲۱، ش ۸۱؛ الورد، منهاج الاخفش.

۴۹-ر.ك: ای. ج. فرحات، مكّی بن ابی طالب؛ ش.ع. راجحی، جهود الامام مكّی بن ابی طالب.

۵۰-ريپين، مقاله «تفسير»، دايرة المعارف اسلام، ۸۴؛ مك اوليف، تفسير فقهی.

۵۱-ذهبی، التفسير و المفسرون، ۴۳۲-۴۷۳/۲.

۵۲-ذهبی، سير، ۱۹/ ۳۵۰-۳۵۲.

۵۳-ام. آی. مشنی، پيشين، ص ۹۱-۸۹؛ مشنی، ابن العربی المالكی الاشبيلی و تفسيره احكام القرآن.

۵۴-قصبی، قرطبی؛ مشنی، مدرسة التفسير، ص ۱۰۱- ۹۸.

۵۵-نك: در بالا.
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۵۶-نك: مدخل «آزادی و جبر».

۵۷-فان اس، پيشين، ۲/ ۴۰۳-۴۰۷۳.

۵۸-ر.ك: گيمارت، جبائی.

۵۹-ر.ك: همان، ص ۲۸؛ ژيليو، پيشين، ۱۵۱.

۶۰-ژيليو، مقالة «متون»، مندرج در مجله MIDEO، سال ۲۲، ش ۳۹.

۶۱-گيمارت، پيشين، ۲۳-۲۵ و۲۶.

۶۲-مادلونگ، كلام زمخشری، ۴۹۵- ۴۸۵؛ گيمارت، پيشين، ۱۱.

۶۳-ژيليو، پيشين، ۱۵۲-۱۵۴.

۶۴-نك: مدخل «شيطان».

ــيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  ــلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّ اطِينُ عَلَیٰ مُلْكِ سُ ــيَ ۶۵-بقره،۱۰۲:(وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ

حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّیٰ يَقُولاَ إنَِّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ  السِّ

هُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ  وَلَقَدْ  قُونَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ االلهِ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ ــا يُفَرِّ ــا مَ مِنْهُمَ

عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

۶۶-ژيليو، پيشين، ۱۵۴.

۶۷-ر.ک: اناوتی، فخرالدين الرازی.

۶۸-ر.ك: جومير، Ensemble؛ جومير، مفاتيح الغيب.

۶۹-مك اوليف، پيشين، ۷۱-۶۳؛ لاگارد، فهرست، ص ۱۵-۱؛ ژيليو، پيشين، ص ۱۵۶-۱۵۸.

۷۰-نک: مدخل «ايمان».

۷۱-ر.ك: ژيليو، مدخل «تفسير».

ــم، ۴۸-۴۳؛ فان اس، پيشين، ج ۱، ۲۶۱-۲۵۳؛ بارآشر، كتاب مقدّس و تفسير، ۵۶-۴۶؛ نک:  ۷۲-مادلونگ، امام القاس

مدخل «تشيّع و قرآن».

۷۳-بارآشر، پيشين، ۹-۱۲.

۷۴-بارآشر،تفسير قرآن، ۷-۸.

۷۵-دربارة تفسير منسوب به [امام حسن عسکری(ع)]، نک: بارآشر، پيشين.

۷۶-بارآشر، کتاب مقدّس و تفسير، ۲۷-۷۰.

۷۷-ر.ك: همان، ۲.

۷۸-همان، ص ۱۵۹-۱۸۹.

۷۹-همان، ص ۷۱-۸۶۱.

۸۰- همان، ص ۸۷-۱۲۴.

۸۱-مُنُت، مقدّمه، ص ۳۱۴-۳۱۷.

۸۲-مك اوليف، پيشين، ص ۵۷-۵۴؛ ژيليو، EAC، ص ۱۴۹-۱۵۰.

۸۳-مك اوليف، پيشين، ص ۴۵-۴۹.

۸۴-ر.ك: عبدل، مجمع البيان؛ عبدل، مفسّر گمنام.
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۸۵-ر.ك: ژيليو، پيشين، ص ۱۴۸-۱۴۹.

۸۶-ماسينيون، امتحان، ۱۱۸؛ نويه، تفسير عرفانی، ۱۵۷.

۸۷-ر.ك: نويه، پيشين.

۸۸-بوورينگ، تفسير عرفانی، ۱۴۱.

۸۹-چيتيك، صدرالدين قونوی.

۹۰-ر.ك: لوری، تفاسير باطنی.

۹۱-مخطوطه، استانبول، مجلة «فاتح»، ش ۲۶۱.

۹۲-ر.ك: بوورينگ، پيشين؛ بوورينگ، تفسير صوفيانه كتاب آسمانی.

۹۳-چاپ ان. پورجوادی، ۱/ ۲۹۵- ۲۹۲.

۹۴-ر.ك: جی. سی. اناوتی، مقاله «متون»، مندرج در مجله MIDEO، سال ۱۰، ش ۴۷؛ سال ۱۷، ش ۳۵.

۹۵-ر.ك: هالم، القشيری.

۹۶-ر.ك: الگار،كبرا.

۹۷-ر.ك: الگار، نجم الدين.

۹۸-اف. مير، علاءالدولة السمنانی؛ لاندلت، طرح دوگانه.

۹۹-ر.ك: الياس، حامل عرش.

.۳۲۰-۳۲۱۰/۲ ،GAL ،۱۰۰-بركلمان

۱۰۱-كوت، اسماعيل حقی.

۱۰۲-ر.ك: اچ. پرس، آلوسی؛ ذهبی، التفسير و المفسرون، ۱/ ۳۵۲-۳۶۲.

۱۰۳-نک: مدخل «اصول سنتّی مطالعه قرآن».

۱۰۴-ر.ك: ژيليو،كاربردها؛ نک: مدخل «ادبيات و قرآن».

۱۰۵- بايد از منكران رجعت پرسيد: تفسير اين آيه چيست كه خداوند می فرمايد: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ 

بُ بآِيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ)  نْ يُكَذِّ دَابَّةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآِيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ و يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّ

ــخن بگويد و حجّت بر آنان تمام كند، در  ــت كه جنبنده ای از زمين برمی آيد تا با آنان س (نمل، ۸۳-۸۲). كدام روز اس

حالی كه وعده های قبل دربارة آنان محقّق شده است؟ (فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان، ۷ / ۴۰۶-۴۰۳). كدام 

ــت كه از هر امّتی گروهی محشور می شوند؟ مفسّران تصريح كرده اند كه «مِنْ» در آية برای تبعيض است (فخر  روز اس

رازی،تفسير کبير، ۲۴/ ۲۱۸)؛ در حالی كه روز رستاخيز بزرگ، روزی است كه در آن همه انسان  ها محشور می گردند 

مَاوَاتِ وَمَنْ فِی الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ االلهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) (نمل، ۸۷). ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّ (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِی الصُّ

ــمارد و می گويد: «اين گروه كاستی ندارند، جز لبه  ــتايش طرف می ش ــعر، برخی عيب جويی ها را مايه س ۱۰۶- اين ش

های شمشيرهای شان بر اثر كوبيدن بر سر انبوه دشمنان، برگشتگی برداشته است»؛ از اين رو، گستردگی تفسير كلبی 

عيب شمرده نمی شود، بلكه مدح اوست و از گستردگیِ دانش و فراوانیِ اطّلاع او حكايت می كند.

۱۰۷- برای آگاهی بيشتر از ديدگاه های شيعه، معتزله و اشاعره، به کتاب  های کلامی مانند «شرح تجريد» اثر خواجه 

نصير، «شرح مواقف» اثر ايجی، «اوائل المقالات» اثر شيخ مفيد و ... مراجعه کنيد.

Encyclopaedia of Islam -۱۰۸ (دايرة المعارف اسلام، ۸۳/۱۲).




